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 ترکیبی جذاب از پانتومیم و ادابازی اســت که شامل بیش از ۵۰ هزار 

کلمه و ضرب‌المثل غیرتکراری در ۱۸ دسته موضوعی مختلف مانند: 

عمومی، اشیا، مشاهیر، مذهبی، فناوری، و... است. این بازی فرصتی 

منحصر به‌فــرد برای رقابــت و تعامل خلاقانه در جمع‌های دوســتانه و 

خانوادگی فراهم می‌کند. در این بازی همچنین بیش از ۵ هزار کلمه 

و جمله متنوع، برای بازی جاسوس وجود دارد.

رویدادهای نجومی هفته

همنشینی ماه و کمان
شنبه ۱۷ خرداد: قرار گرفتن ماه در بیشترین فاصله نسبت به زمین

یک‌شنبه ۱۸ خرداد: همنشینی سیارات عطارد و مشتری، همنشینی 

ماه و صورت فلکی میزان

سه‌شنبه ۲۰ خرداد: همنشینی ماه و صورت فلکی عقرب

چهارشنبه ۲۱ خرداد: ماه کامل، رخ‌گرد در سمتِ شمالِ ماه

پنج‌شنبه ۲۲ خرداد: قرار گرفتن سیاره‌ ناهید در طولانی‌ترین فاصله 

نسبت به خورشید، همنشینی ماه و صورت فلکی کمان

جمعه ۲۳ خرداد: رخ‌گرد در ســمتِ جنوب غربیِ ماه، زودترین طلوع 

انجمن نجوم مشهد خورشید در طی سال�

تقویم تاریخ

زادروز نقاش قدرندیده
اوژن آنــری پــل گوگــن )۱۸۴۸ تــا ۱۹۰۳( نقــاش و 

تندیســگر فرانســوی و یکی از مهم‌ترین چهره‌های ســبک 

پست‌امپرسیونیســم بود. پل گوگن در پاریــس به دنیا آمد. 

بعد از چند سال که در ناوگان بازرگانی فرانسه خدمت کرد، 

به دلالی بورس روی آورد و در فراغــت و روزهای تعطیل به 

نقاشی می‌پرداخت. به‌تدریج به خرید و گردآوری تابلوهای 

پست‌امپرسیونیسم مشغول شد. سرانجام، در 35 سالگی 

از زندگی مرفه و زن و فرزندانش دســت کشید و یک‌سره به 

نقاشــی روی آورد. در چند نمایش گروهی امپرسیونیســم 

شرکت کرد. سپس به تاهیتی رفت و دو سال در آن جا ماند. به امید فروش آثار جدیدش به پاریس 

بازگشت. سرانجام، دلسرد و بیمار، بار دیگر رهسپار جزایر جنوبی اقیانوس کبیر شد. سال‌های 

آخر زندگانی را در تنهایی، بیماری و تنگدستی به ســر برد. هنگامی که چشم از جهان فروبست، 

انبوهی از نقاشی‌های رنگ روغنی و آبرنگ، کنده‌کاری روی چوب، کاریکاتور، مجسمه، سفالینه، 

یادداشــت‌های روزانه و نامه از خود به جای گذاشــت. بهره‌گیــری او از رنگ‌های روشــن و زنده، 

تناســبات اغراق‌آمیز بدن و تضادهای آشــکار در نقاشــی‌هایش، او را از هنرمندان هم‌عصر خود 

متمایز کرد و راه را برای ظهور جنبش هنری بدوی گرایی هموار ســاخت. او که به دلیل استفاده 

از رنگ‌های غلیظ، اشکال ساده و خطوط پررنگ شهرت دارد، هیچ آموزش رسمی ندیده بود.

برنامه‌های صداوسیما

		 ساعت 22       شبکه دو
برنامه »از مامان بگو«

ساعت 20:30   		 شبکه سه
سریال »بوقچی«

ساعت 20       شبکه نسیم	
برنامه »هموطنز«

ساعت 21       شبکه تماشا	
مجموعه »باج«

ساعت 16         شبکه مستند	
مستند »خودروهایی که جهان را ساختند«
ساعت 17:30   شبکه ورزش   	

آندورا - انگلیس

ریشه ضرب المثل 

تفأل حدیث

داستانکبریده کتابجستار روایی

   
از کوره در رفتن

حتمــاً ضــرب المثــل »از کــوره در رفتــن« را 

شــنیده‌اید، این مثل درباره کســانی اســت‌ 

کــه بــه طــور غیرطبیعــی و ســریع خشــمگین 

می‎شــوند و با حالتی غیر عادی رفتار می‌کنند. 

امــا ماجرای این مثــل چیســت؟ در قدیم وقتی 

کوره‌هــای آهنگــری برای جــدا کــردن آهن از 

ســنگ آهن یــا گداختن آهن روشــن می‌شــد، 

لازم بود درجه حرارت کم کم بــالا برود تا آهن 

سرد به تدریج گرم و گداخته و مذاب شود، چرا 

که آهنــی کــه ناگهــان در حــرارت شــدید قرار 

می‌گرفت ســخت گداخته می‌شــد؛ بعد هم  با 

صداهای مهیبی منفجر و به بیرون کوره پرتاب 

می‌شــود، یعنی از کــوره در می‌رفت. به همین 

خاطر به مرور این مثل را برای کسانی‌که ناغافل 

عصبانی و برافروخته می‌شدند به کار می‌بردند.

دلتنگ روزهای پرخاطره فوتبال
صابــر| دوران کودکی ما، فوتبــال رنگ و بوی 

دیگــری داشــت. بازیکنــان اســطوره بودند و 

ســال‌ها با یک تیــم می‌ماندنــد؛ هــواداران با 

هر گل، هر شــادی و هر اشــک کنارشان رشد 

می‌کردند. اما امــروزه، فصــل نقل‌وانتقالات 

روزبــه‌روز پررنگ‌تــر شــده اســت. خریــد و 

فروش‌های میلیاردی و جابه‎جایی ســتاره‌ها 

کاری کــرده کــه دیگــر حــس تعلــق قلبــی 

خاکســتری شــود؛ هــر سال، فهرســت نام‌ها 

عــوض می‌شــود و دیگــر فرصــت نمی‌کنیم با 

بازیکنی خاطره بســازیم. بازیکنــان هر روز به 

پیراهنی دیگر وفادارند، گاه حتی بدیهی‌ترین 

حس هــواداری را فقط در شــعارها زنــده نگه 

می‌دارنــد. در این بین، فقط هوادار اســت که 

واقعاً پای تیم می‌ماند. او نه پیراهنش را عوض 

می‌کند، نــه تیمش را می‌فروشــد، نه بــا تغییر 

ســتاره‌ها معنای حمایت را فراموش می‌کند. 

شــاید راز تلخــی فوتبال امــروز همین باشــد: 

فوتبال هنوز بازی است، ولی قصه‌های عمیق 

و صمیمی‌اش کم شده‌ و برای همین ما دلتنگ 

خاطره‌هایی هستیم که دیگر تکرار نمی‌شوند.

آخر شکلات گران جعبه!
نه فقط کمیابی زمان، که هر نوع کمیابی به پاداش تمرکز می‌انجامد. 

همهٔ مــا در تجربیــات روزمرهٔ زندگی شــاهد این نکتــه بوده‌ایم. 

زمانی‌که خمیر دندان رو به اتمام است، با توجه و وسواس بیشتری آن 

را مصرف می‌کنیم. اگر یک جعبه شــکلات گران‌قیمت داشته باشیم، 

شکلات‌های آخری را آرام‌تر و با لذت بیشتری می‌خوریم. روزهای آخر 

مسافرت سعی می‌کنیم به هر جایی که باقی مانده سر بزنیم و بیشترین 

اســتفاده را از زمان باقی‌مانده ببریم. وقتی برای نوشتن با محدودیت 

تعداد واژه روبه‌رو باشــیم، در انتخاب کلمات دقت بیشتری می‌کنیم و 

برخلاف انتظارمان بهتر می‌نویسیم.

برگرفته از کتاب »فقر احمق می‌کند«

لمس لحظات در باران
مــرد ایســتاده بــود زیــر بــاران، 

بی‌چتــر و بی‌عجلــه. قطره‌هــا 

بی‌وقفه بر شــانه‌های خیســش 

می‌نشســتند و موهایــش را به پیشــانی‌اش می‌چســباندند. شــهر در آن 

عصر بارانی شبیه یک تابلوی شسته شده بود، خطوط محو، نورها درهم 

آمیختــه و صداهــا آرام و دور. مرد اما غــرق فکر شــده بود؛ بــاران را تنها 

شستن خاک‌ها نمی‌دید. با هر قطره، انگار لایه‌ای از غم و نگرانی‌هایش 

هم فرومی‌ریخــت، مثل گلی که از خاک شســته می‌شــود و دوباره نفس 

می‌کشد. نگاهش را به عابران شتابزده دوخت. آدم‌هایی که زیر باران فرار 

می‌کنند، برای او قابل درک نبودند. آن‌ها دوست داشتند تمیز و خشک 

بمانند، اما نمی‌دانستند چه حس تازگی‌ای در وجود آدم می‌نشیند وقتی 

اجازه بدهد باران همه‌چیز را با خود ببرد. در دلش زمزمه کرد: »هیچ چیز 

کامل نیست. شاید همین باران خیسَم کند، شــاید سرما بخورم، اما این 

فرصت را دارم که پاک شوم، دوباره شروع کنم و کمی سبک‌تر باشم.« مرد 

لبخندی زد و با قدم‌هایی آرام‌تر، خود را به دستان باران سپرد.

 

گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان
کان شوخ سربریده بند زبان ندارد

کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ
زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد

همانا فرج و گشايش پس از نوميدى مى‌آيد.

امام رضا)ع(، بحار الانوار
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